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 97جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

شیخ اعظم قدس سره دو اشكال در تمسك به حدیث رفع بیان كردند. محقق امام قدس سره هر دو اشكال را 

 دهند. كنند و پاسخ میمطرح می

گوید حكم عقد اشكال اول شیخ اعظم قدس سره این بود كه مدعی صحت بعد الاجازه و الرضا این است كه می

ه است. و این حكم با حدیث رفع برداشته ع مكرهَ شرعاً این است كه نفوذ این موقوف به رضاي مكرَه و بیمكرَ

كه حدیث رفع، رفع مؤاخذه است یا احكامی كه در حقیقت به عنوان مؤاخذه، مثل حدّ و شود. چرا؟ براي ایننمی

... نه خود مؤاخذه است و نه متضمنّ یر و و تكفیر و امثال ذلك یعنی كفاره دادن. و این یك چیزي نیست كه زتع

است. این امري است كه له است براي اوست. كه تو اگر بخواهی این عقد نافذ باشد تو باید راضی باشی این له 

دارد. كه شیخ البته در نهایت كه اشكال اول را ذكر كردند بعد اشكال دوم را است. پس حدیث رفع این را برنمی

طوري كه گفتیم آن جواب دادند و بعد... در نهایت كأنّ تمسك به اطلاقات را قبول آن ذكر كردند شیخ در نهایت

 كردند. 

فرمایند طبق این و میفرمایند ي مبنایی را در حدیث رفع میجا یك مسئلهالله علیه در اینحالا امام رضوان

م مندفع است. و آن این است كه اصلاً كنیو هم اشكال دوم كه حالا بعداً عرض میي مبنایی هم اشكال اول مسئله

رفع »، «رفع ما اضطروا الیه»، «رفُع ما استكرهوا علیه»كه حدیث رفع خورده به موضوع دیگر، در حدیث رفع 

جور خود ما استكرهوا علیه ها كه قابل التزام نیست چهخب ظاهر بدوي این رفع، «فع النسیانرُ»، «ما لا تعلمون

كند بر یك كاري، بر بیع یا بر شرب شود بر بیع، اضطرار پیدا میخب اكراه دارد مینیست؟ هست وجود دارد 

قدر فراموشی هست. طور نسیان از امت برداشته شد؟ هست اینفع النسیان چهیك متنجّسی یا خمر مثلاً. رُ 

و به تزام نیست. ي در این حدیث شریف، این ظاهر بدوي قابل الوبنابراین این قطعی است كه ما هو الظاهر البد

دلالت اقتضاء به بیان من، به دلالت اقتضاء باید گفت این ظهور حتماً مراد نیست و چیز دیگري است إنّما الكلام 

كه « و اسئل القریة»مثل جا گفتند پس امري باید در تقدیر باشد اي آمدند در ایندر آن چیز دیگر است. عده

« و اسئل اهل القریة»به دلالت اقتضاء گفتند اهل در تقدیر است یعنی  آن راشود سؤال كرد، خب از قریه كه نمی
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عقوبت بر ها. ي بر اینجا یعنی مؤاخذهرفع ما اضطروا الیه، این جا هم باید گفت رفع ما استكرهوا علیه،این

ما »یعنی رفع آثار  كلّ الآثار،حالا یا  ،یا آثار بگوییمكه كلام مستقیم بشود و قابل قبول بشود. ها. تا ایناین

دانیم یا اثر مناسب بگوییم، حالا كلّ الآثار نه، اظهر ، آثار آن را كه نمی«ما اضطروا الیه»، آثار «استكرهوا علیه

ها. این یا مؤاخذه یا اینتصحیح كلام امري مقدّر بگیریم الآثار مثلاً بگوییم. جامع آن این است كه بالاخره براي 

طور كه در اصول هم گفتیم این فرمایند این رویكرد هم، همانیح كلام. ایشان مییك رویكرد است در تصح

چیزي در تقدیر نیست. یه است. ئجا نیست. بلكه این بر اساس ادعاست. حقیقت ادعادرست نیست. تقدیر این

خواهد. مثل ر میه مبرّئیخواهد. حقایق ادعاخواهد؟ مبرّر میكند. كه این نیست. منتها ادعا چه میادعا دارد می

جا هم استعمال جور است دیگر، در مجازات علی التحقیق همین است كه آنكه در باب مجازات هم همیناین

شود. منتها ادعا جاز هم لفظ در موضوع له استعمال میلفظ در خارج از موضوع له نیست. بلكه در باب مَ

به یك مرد شجاع  ،گویند این شیر است. وقتی میشود كه آن ما ینطبق علیه مصداق این موضوع له استمی

كنند در این شخص، مثل اسمش كه مثلاً فرض كنید كه اسد را استعمال دارند میگویند هذا اسدٌ، نه اینباك میبی

وضع كردند موضوع له آن هم این آقاست، وقتی هم اسد كه حسن است حسن یعنی این آقا، براي این آقا 

شود زیرنویس هذا كنند، نه اسد همان در معناي شیر استعمال میهمین آقا دارند استعمال می گویند اسد را درمی

شود كه این آقا ي آن همین است كه این شیر است. منتها ادعا میاسدٌ را نباید ترجمه بكنیم این آقاست. ترجمه

 شود.ي جنگل است. ادعا میمصداق شیر واقعی است. این آقا همان است كه توي بیشه است. همان است كه تو

 شود، می« ما اضطروا الیه»، ادعاي برداشته شدن شودمی «ما استكرهوا علیه»جا هم ادعاي برداشته شدن این

 .شود و هكذاادعاي رفع ما لا تعلمون می

قاتی كه گفتند خواهد و الا صلوح عرفی ندارد. حالا مثلاً در همان مجاز ... فلذا علارّر میادعا البته مبحالا این 

این شیر است.  هاو این ي فلانعرضهپسندد. صلاحیت عرفیه ندارد. یك آدم بیبدون آن علاقات ذوق نمی

نبودن آثار  .پس آثار در تقدیر نیست .كه آثار مثلاً بردارد. یعنی رفعخندند. مبرّر این عبارت است از اینمی

مثلاً توي عرف ما الان، یعنی ه ادعا بشود رفع این موضوع. كشود براي چه؟ براي اینحیثیت تعلیلیه كأنّ می

كه هندوانه نیست. گوید اینمزه و... میي عالم رایج است كه مثلاً یك هندوانه را پاره كردند خیلی بیعرف همه

این  ها در آن نیستكه این هندوانه نیست یعنی آن ما یُتوقّع من الهندوانه، چون ایناین .خب هنداونه كه هست

تواند اعم از عقوبت و آثار باشد چه شود كه ادعا كنند كه اصلاً این عندوانه نیست. یا حالا آثار میمبرّر این می

نه بر اساس حذف مضاف  ،جا را ما باید حدیث رفع را بر این اساس تحلیل كنیمباشد، پس این یك نكته. كه این

 جا ادعاست. كه این، بر اساس اینو مقدّر
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آثار توجه بشود ... قبل از  هشود این نیست تارةً منشأ آن این است كه بي دوم این است كه وقتی گفته میمسئله

كه این مطلب دوم را بگوییم یك مطلبی هم قبلاً گفته شده كه هم امام فرمودند و هم بزرگان دیگري داشتند این

لولا این است كه ظاهر رفع؛ رفع چیزي است كه شان، آن را هم بگوییم كه دخالت دارد در این. و آن در كلمات

گویی گذاشته شده. اما چیزي كه موضوع نیست رفع آن چه معنا دارد؟ خب نیست حالا می ،الرفع موضوع است

 كه این بردارد آن موضوع است آن وضع دارد گذاشته شده.رفع؟ رفع فرع بر وضع است. یعنی قبل از این

 س: ؟؟؟

هم این است كه بالاخره بخاطر مقتضی آن كأنّ تلقیّ این است كه این موضوع است  ي آنج: حالا یك مرتبه

 كأنّ. ولی بالاخره این است.

اي داشته باشد و الا رفع در چیزي كه آن مرفوع سنگینی دوم: این است كه باید ثقالت داشته باشد. سنگینی

ي بر بودنش یك ثقالتی ا الرفع؛ و هم علاوهشود پس هم باید باشد لولي رفع استعمال نمینداشته باشد واژه

 داشته باشد.

 س: ؟؟؟

 .جا گفتندها قبلاً گفته شده دیگر، حالا هم در اصول گفتند و هم در ایناینج: 

 ي رفع ؟؟؟س: این را قبول دارید؟ به اقتضاي روایت بله ؟؟؟ ولی خود كلمه

 آن را ... ج: حالا ممكن است در ... ببینید توي فارسی من برداشتم 

 س: ؟؟؟

ج: بله ممكن است كه توي فارسی بگوییم برداشتم دیگر، این را بردار، خب بگویند چی؟ مثلاً یك پر كاهی یك 

باید بگویند فوت كن مثلا؟ً ست كه بگویند بردار آن را؟ اخواهند بگوید ... بگویند چی؟ غلط جایی هست می

 رود غلط است كه بگویند بردار آن را؟ دن میجوري كررود یا به یك اینكه به یك فوت میآن

 س: ؟؟؟

 نه خب سنگین است ؟؟؟ ج: 

بگوید من این مثلاً بدهی من پانصد تومان است،  خواهد بدهی من را بدهدگویم یك كسی میمثلاً می س: ؟؟؟

 گوییم خسته نباشی.میبدهی را برداشتم از گردن تو، 

 گویند گفتن ندارد.جا میج: نه آن

 ؟؟؟س: 

 قبل از امام آقاي اصفهانی فرموده. ج:

 س: ؟؟؟
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 طوري هست. گویند واژه اینج: نه می

 ي خود رفع؟س: واژه

توانیم ي رفع در لغت عرب. فلذا اگر ما معادل فارسی آن، واقعاً این معادل تامّ و تمام آن باشد نمیج: بله واژه

 قبول بكنیم. اما اگر احتمال بدهیم كه ...

 س: ؟؟؟

 اهل لغت یادم نیست كه گفته باشند.  ج:

 شود؟س: به قرینه مقابله، وضع نمی

 جور است. یعنی وضع باید سنگین باشد.ج: وضع هم همین

 س: وضع در این جا به معناي جعل قانون....

 كنیم. حالا ايّ حالٍ حالا صبر بكنید كلام تمام بشود.ج: نه كلاً واژه را داریم حساب می

كه رفع در جایی است كه وضعی باشد. دو: در جایی است كه یك تا مطلب است. یك: این پس بنابراین دو

 ثقالتی هم داشته باشد. 

دهند تارةً نظر به آثار آن دارند. كه آن آثار لولا حالا بر این اساس، وقتی كه رفع را به یك چیزي نسبت می

ها ... ولی برداشتند، استحباب را برداشتند. اصلاً اینوجود دارد و یك ثقالتی هم دارد. مثلاً اباحه را  ،برداشتن

آثار را برداشته و این موضوع  ،ها... آن وقت چون در حقیقتاي كه چیز است اینوجوب، حرمت، احكام وضعیه

رفع سناد إجا قدر ؟؟؟ است كه كالمعدوم است. اینها اینماندهاثر نشد باقیبی اثر بالمرة یا اگر بالمرةشود بیمی

تواند مصحح این است كه ادعا كند موضوع كه دیگر اثري ندارد. میشود از باب اینبه آن موضوع هم داده می

كه آثار را برداشته آثار است. ثمّ بر اینرا كه ابتداءً كه آثار را برداشته. ولی در حقیقت آنهم نیست در اثر این

 شود گفت كه موضوع هم برداشته شده.میبرداشته و بلحاظ او در حقیقت رفع را گفته حالا 

گوید موضوع نیست نه بلحاظ آثار آن، یعنی به این معنا كه در كلام ست كه نه اصلاً میاجوري ولی اخُري این

كه مصبّ كلام بالاصالة این باشد كه این موضوع نیست. نه این كه این نیست، ستاثقل كلام و مصبّ كلام این 

شود كه ادعا بشود كه آن كه آثار منتفی است این مبرّر و مجوز این میبعد از این ،ن نهبگوییم آثار نیست. و آ

خواهد اصلاً از ابتداء نظر به این است كه میشیء هم نیست آن موضوع هم نیست. نه صورت ثانیه این است كه 

شود كه رفع یت تعلیلیه میكه آن آثار نیست. كأنّ آن نبودن آن آثار حیثموضوع نیست بخاطر ایناین بگوید كه 

جوري اي است كه باید به آن توجه بكنیم در مقام ثبوت اینمستقیماً بخورد به خود موضوع. این هم یك نكته

 ست.ا
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رویم رسیم به نفی موضوع، یك مرتبه نه مستقیم مییك مرتبه ما از آثار می تفاوت این دو صورت این شد،س: 

 شود دیگه؟نی به حیثیت تعلیلیه آثار. این طوري میسراغ نفی موضوع به سبب آثار یع

 بله. حیثیت تعلیلیه هست فقط آن گاهی، ولی مرفوع در نظر شما همان موضوع است. آن شده حیثیت تعلیلیهج: 

جا شما باید ؟ تفاوتش هم این است. فلذا در اینجا باید چكار كنیمفلذا در اینكه مصبّ رفع شما موضوع است. 

شود. پس موضوع را باید فرض ت و وضُعِ برداشته میبَ اً موضوع را موجود و ثابت، چون چیزي كه ثَاولاً مسبق

كنید كه یك امر ثابتی است و باز روي آن جهت دیگر فرض كنید یا ادعا كنید كه این موضوع ثقالت هم دارد. 

كه هم ثقالت دارد. تا این ،ابت استي رفع مبرّر پیدا بكند استعمال آن. هم وجود دارد و موضوع است و ثتا واژه

 رفع را به آن نسبت بدهیم.

رفع بكنید  خواهید مستقیماً جا بكنیم و لو آن آثار ثقالت نداشته باشد. چون آن را كه میاین ادعا را باید در این

بت است آن را، به آن اسناد رفع بدهید موضوع است. اما در آن اولی باید خود آن احكام ثابت فرض بشود ثا

شود كه بگوییم موضوع هم مرفوع است. خب این هم یك ها باعث میها رفع بشود بعد رفع آنثقالت دارد تا آن

 مطلب كه حالا ایشان دارند. حالا این را هم بد نیست كه بخوانم این جهت آن را. 

المؤاخذه، و أنّ التحقیق فی  بعد ضعف احتمال التقدیر فی الحدیث سواءٌ قُدرّت الآثار أو»فرمایند كه ایشان می

 ها را توضحی دادیم.كه این« یةئمثله أنّه من الحقائق الادعا

یقع الكلام فی أنّه هل یكون الاعتبارُ فیه هو ادعاء رفع »یه بشود ئحقایق ادعاحالا یقع الكلام، حالا كه بنا شد 

و یكون »رفع اثر آن از آن موضوع؟  معتبر در این ادعا، ادعاي رفع موضوع است به« الموضوع برفع اثره عنه

فالموضوع مرفوعٌ بإعتبار هذا الاثر أو یكون الاعتبار فیه برفع نفس الموضوع ثقلٌ و وزِرٌ علیه  الموضوع أنّ الاثر

ادعاءً و یكون لازم هذه الدعوي ثبوت الموضوع علی المكلفّ بمعنی أنّ المتكلمّ ادعّا أنّ الموضوع ثقیلٌ و ثابتٌ 

و مصحّح هذه الدعوي أنّ اثره ثابتٌ و صغیرٌ »گوید حالا برداشتم آن را. كند بعد میاین ادعا را می« فعلی المكلّ

خواهد بگوید برداشتم در حقیقت دو تا ادعا را توي ذهنش كسی كه می« علیه فیكون الكلام مشتملاً علی دعویین

كه این این« اثره علیه و هو وزِرٌ و ثقیلٌ إحدهما دعوي ثبوت الموضوع الثقیل علیه و مصححّها كون »دارد. 

خود « ثانیهما أنّ الموضوع بنفسه مرفوع»كه آثار آن ثقیل است و وِزر است بر آن. موضوع ثقیل است بخاطر این

 « و مصححّها رفع أحكامه»موضوع مرفوع است 

خورد به كه رفع میجایی مطلب دیگري كه باید به آن توجه بكنیم این است كه حالا رفع موضوع، آنخب 

گوید برداشتم یا نیست این موضوع، كه قسم ثانی است. این حیثی است. گاهی توجه مدعی و كسی كه دارد می

خواهند به یك دكتري مراجعه بكنند براي یك امر به بعض آثار است. مثلاً فرض كنید صحبت این بوده كه می

گوید این دكتر نیست. بابا این دكتر است مطب كند میمیخب ادعا كه دكتر نیست. گوید اینمهمی بحث است می



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 24/21/2911تاریخ    موضوع: بیع

 

نه اگر زكام  ،گوید این نیست، معلوم است نظرش به این امور مهم استجا وقتی میدارد درس خوانده است. این

بلحاظ بعض آثار. یك وقت هم كند گوید نیست و لو دارد نفی موضوع میهم شدي نرو. نظر حیثی است كه می

 من جمیع الآثار است آن مبرّر شده كه بگوید نه. بلحاظ بعض آثار نیست كه نه، این 

ست و گاهی حیثی است و گاهی اجوري ست یا ایناجوري ي ادعاها بود. كه ادعاها یا آنخب این پشت پرده

 چهخواهد بشود كه آثار نیست. اگرشود موضوع نیست رأساً، گاهی ادعا میگاهی ادعا میبه تمام معناست. 

كه پس موضوع هم نیست را در كنارش ثانیاً و بالعرض ادعاي اینخواهد بگوید آثار نیست جایی كه میآن

 شود گفت. می

فرمایند ظاهر مقام اثبات كه رفع نسبت داده شده به ما اكُرهوا فرمایند كه... بعد از این مسئله میحالا ایشان می

این موضوع خواهد بگوید كه این موضوع برداشته شده. ت. و میاین است كه حیثی نیس ،ي فقراتعلیه یا بقیه

دیگر توي آن اثري دون اثري این لحاظ نشده. بلكه به ادعا این است كه این اصلاً اثر ندارد. حالا برداشته شده 

 آن اثر چه له باشد و چه علیه باشد.

كه تمام آثار، جور اثر ممكن است داشته باشیم. یكی این رود ما سهبنابراین در مواردي كه حدیث رفع به كار می

آثاري بوده كه له بوده است. قسم دوم این است كه تمام آثاري كه بوده علیه بوده است و قسم سوم این است كه 

جا حدیث رفع جایی كه تمام آثار له باشد آنها علیه بوده است. مسلمّ آنها له بوده و بعضی از آنبعضی از آن

جایی جا ثقالتی نیست. مصحّحی ندارد. آنچرا؟ چون آن ،جا گفتندارد. و اصلاً غلط است حدیث رفع آنبرنمی

آید. هم با امتنان هم خیلی جور درمی خصوصاً  برداشت،شود ادعا كرد و كه همه علیه باشد این درست است می

شرب خمر  اش علیه است خب بردارد، مثلاً همهكه حدیث رفع امتنانی هست. اگر از نظر واژه و هم از نظر این

كند، شود به او داد، كسی كه علنی مثلاً شرب خمر میدانم وجوهات شرعیه نمینمی ،حد دارد عدالت ساقط است

خب معلوم  .ستاشود به او داد. زن مثلاً مكروه است یا ممنوع است یا هر چی... همه علیه زكات فطره مثلاً نمی

ها ها برداشته شد. هم ثقیل است ایني ایناگر بگوید كه اكراه است اگر بر شرب خمر شد همه جااست كه این

ها ثقیل است با امتنان هم سازگار است. اما اگر مخلوط بود ي ایناش. شلاقّ خوردن و آبرو رفتن همههمه

ت تامه باشد الان در حال اكراه كه علها له است بعضی علیه است مثل ما نحن فیه. این بیع مكره اینبعضی از آن

علت تامه باشد براي نقل و انتقال و نافذ باشد این معامله، این یك اصل است. همین الان این حكم را داشته 

یكی علیه بود و یكی له.  .شود. این له استشود اگر تو اجازه دادي نافذ میباشد كه اگر تو راضی شدي نافذ می

گیرد و هم له گویند نه، هم علیه آن را میگیرد. امام میگیرد اما این له آن را نمییشیخ فرمود آن علیه آن را م

یعنی خود این برداشته شده  گوید رفع ما استكرهوا علیه،كه میجا ظاهر اینبا بیانی كه ما كردیم. چون اینآن را. 

د بگوید از حیث آن اثر برداشته شده، خواهادعاءً. این برداشته شدن این، دیگر ظاهر آن این است كه حیثی نمی
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ي روزگار نیست و ظاهر آن این است كه این از صفحهخواهد بگوید بالمرة ، نه میاز حیث آن اثر برداشته نشده

 پس بنابراین به جمیع آثاره ...

 هایش؟س: ولو مثبت

خواهد بگوید این لیه باشد. میخواهد بگوید كه دیگر نیست. یعنی چه له باشد و چه عبه جمیع آثاره می. ج: بله

جا، اندازد آنفرض كنید یك كسی این كلید را میماند؟ خورد. مثلاً مثل كجا میكأنّ این اصلاً این اثر به درد نمی

كه كلید نشد. یعنی هیچ اثري كأنّ بر آن بار گوید ایناندازد توي سطل زباله. میگوید این كه كلید نشد، میمی

جاي دیگر در را باز نه براي این در كلید نیست براي آن در كلید است. ممكن است كه یك كهنیست. نه این

 بكند. 

 س: له و علیه و دنیوي منظور هست دیگر؟

 ها.بله دیگر. احكام شرعیه و این ج:

 خواهیم بگوییم این موضوعی كه ثقالت دارد، ؟؟؟ شده است...چرا وقتی ما می س: ؟؟؟

 یك واژه افتاده. جا گفتند تويآنج: 

كه مقتضاي این را دارد كه این موضوعی را كه ثقیل است برداشته شده است مبررّ س: عرض من این است این

خواهم بگویم مرفوع است یعنی مبرر آن این نیست كه من چون به خود اصل موضوع می آثار علیه است آن رفع

چه غیر امتناناً،  ،چه غیر ثقیلاً و چه امتناناً ،اًخواهم بگویم اصل موضوع مرفوع است چه ثقیلیك وقت می

خواهیم بگوییم آن چیزي اما می اش ؟؟؟آید این است كه همهچه كه ؟؟؟ جور درمیشان درست است. آنحرف

برداشته شده كه ثقیل است و آن چیزي كه برداشته شده كه امتنانی هست برداشته شدن آن. منتها خود موضوع 

بخاطر یك امتنان، دو  اتفاقاً لها نیست باید بگوییم فقط آثار علیه است كه برداشته شده. چرا؟ آن. مبرّر این

 ثقالت. مبرر ؟؟؟

قسم دوم چه بود؟ قسم دوم این بود كه رفع موضوع را دارد ج: نه این مقدماتی كه چیدیم براي همین بود. ببینید 

 گوید. می

 س: حیثیت تعلیلی است.

 لیلی است.ها حیثیت تعج: آن

شود كه من ادعا بكنم كه این موضوع شود كه مبرر این مییعنی نبودن آن آثار اعم از ما علیه و ما له، باعث می

ي رفع بخواهم بگویم باید البته فرض من این باشد و نیست كه البته اگر بخواهم بگویم این موضوع نیست با واژه

 گویم برداشتم آن را.جود است و ثقالت هم دارد. و حالا میادعاي من این باشد كه این موضوع فی نفسه مو
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من حیث الثقال و من حیث الامتنان برداشتم آن را، پس چرا خواهم ادعا بكنم س: خب چیزي كه من می

 بگوییم؟؟؟

 ج: نه من حیث، نه این غلط است.

 س: ؟؟؟

 ج: نه. حیثی نیست. ببینید ...

 س: ؟؟؟

گذاري من، نه احكام له براي این دارم روي براي این... من در شرع، در قانونكه چون هیچ اثري ج: یعنی این

 این موضوع، نه احكام علیه روي این موضوع دارم.

 س: خب علیه كافی نیست؟

 ج: نه. 

خواهی امتناناً و ثقالةً برداري قدر كافی است. چون میي آن اینس: علیه كافی است چرا ؟؟؟ آقا حیثیت تعلیلیه

 ا.آن ر

شود فرماید در مقام ثبوت میدیگر. ایشان میج: نه دقت بفرمایید ببینید مقام ثبوت و اثبات را جدا كردیم از هم

كه بگوید. اما شود براي اینكند مثلاً فقط علیها را برداشته باشد. آن حیثیت تعلیلیه میو كفایت هم میحیثی باشد 

 حو مطلق حیث توي مقام اثبات نیست.حرف سر این است كه چون در مقام اثبات به ن

 س: امتنان چه هست؟

 ج: به امتنان كاري نداریم. 

 س: ؟؟؟ اتفاقاً دارد رفع امتنانی ثقالت را ؟؟؟

 ج: حالا امتنان را بگذارید كنار فعلاً. 

كه  جا آن چیزيس: ؟؟؟ اگر كسی بخواهد بیاید استناد بدهد موضوع را، مبررّ آن هم رفع كل موضوع باشد این

كردم چرا؟ چون الیق به رفع كردم اگر امتنانی نبود قبول میو من قبول می الیق است در مقام حیثیت تعلیلیه ؟؟؟

جا حیث امتنان است. امتنان اصلاً چیزهایی را كه له موضوع رفع جمیع آثار آن هست. الیق این است. اما این

گویید له را من برداشتم؟ من آن چیزي را نِ شارع. چرا میخواهم این را ادعا بكنم مگیرد. من نمیاست را نمی

هاي امتنانی را من خواهم فرد ادعایی درست بكنم مطلق مرفوعات نیست. یعنی مطلق رفع نیست. رفعكه می

 ها. ؟؟؟سازم براي آندارم ادعا فرض می

 ام اثبات ؟؟؟جوري در مقگویید در مقام اثبات. چهس: بازهم لازم نیست بیاید كه. شما می
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خواهم آن را بردارم فهمیدید چیزي كه میثقالت را نمی ،فهمیدیدبله اگر رفع مطلقه بود از رفع امتنان نمی س:

گویید گفتیم راست میمی فهمیدید از حدیث رفع،ها را از رفع نمیباید ثقالت داشته باشد تا بردارم آن را، این

 جا درست است. ي آثار را بردارد. چه له و چه علیه. آنهمهكه شما، رفع مطلق الیق چه هست؟ این

 جا هم درست نیست. س: آن

 كه خلاف آن ثابت بشود. شود ؟؟؟ مگر اینس: نه دیگر الیق وقتی موضوع می

 س: در مقام اثبات لازم نیست كه تصریح بكند این را.

این واژه صلاحیت ندارد. اگر ثاري كه له است دادیم خب آج: حرف این است كه اگر ما رفع را نسبت به آثار می

شود كه باز رفع را باز آثار له و علیه را كنار هم ببینیم و مثل انحلالی ببینیم ضمّ آن به ضمّ این هم باعث نمی

ها را ي اینشود به این هم نسبت بدهیم. اما اگر همهدهیم باعث نمیها نسبت مینسبت به آن بدهیم. چون به آن

  م بیرون از مرفوع،آوردی

 س: مرفوع خود موضوع است.

 ها را حیثیت تعلیلیه قرار دادیم. و این ج: موضوع شد.

 س: باز هم كافی نیست.

 گوییم كافی نیست. ج: حالا نمی

گوید این برداشته شده ظاهر این شنود میشود. اما وقتی كه انسان میكه فرمودند حیثی است یعنی همین، میاین

گوید این هاي آن فقط. مین است كه یعنی هرچه حكم دارد نیست. هر چه حكم دارد. نه حكم علیهكلام ای

 نیست. این نیست یعنی دیگر هیچ ندارد.

 س: ؟؟؟ 

 ج: این دیگر مقام استظهار است. 

م. ها را هم برداشتخواهم منت بگذارم. لهخواهم امتنان بگذارم. من میس: آقا كوسه و ریش پهن است من می

 هاي من را هم برداري؟ خواهی لهخب این كوسه و ریش پهن است دیگر. امتنان آن پس كو؟ تو می

 گوید امتنان است.س: نه در مجموع آن می

چه كه كه ما فقط حیثی ببینیم وقتی اثباتاً لا ینافی و ثبوتاً لا ینافی است. آنس: وقتی حیث اثبات لا ینافی به این

 انی بودن حدیث این است. شود با امتنجمع می

 تواند ؟؟؟س: نه در مجموع امتنان است. یعنی فقط می

 گوید به چه حیث؟ ؟؟؟می س:

 كنید ؟؟؟س: ؟؟؟ بابا رفع الموضوع است. شما رفع الموضوع می
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 س: چون موضوع مرفوع است ؟؟؟

 كه بگوییم بله. ج: یا این

ثمّ إنّ مقتضی انتساب الرفع الی »فرمایند كه فرمایند، میمی كه ایشان مقام ثبوت را تمامبعد از این پس ثمّ،

اش برداشته چه له و چه علیه همه« الموضوع و اطلاق الدلیل هو رفعه بقول المطلق و برفعه ترُفع الآثار مطلقاً

 دهد. ظاهر آن اینگوید این نیست و به موضوع دارد نسبت میشود. ظاهر عرفی این است كه وقتی كه میمی

 .است كه وقتی این نیست

 شود. باید مطلقاً ؟؟؟شود آخر. یعنی بگویید موضوع رفع شد آثار له آن ماند. تعقلّ هم نمیس: تعقّل هم نمی

به هر صورت آن حیثیت تعلیلی آن هست. آثار علیه باشد موضوع را بردارند. حیثیت شود. س: تعقّل كه می

 تعلیلی علیها ؟؟؟

گوید گوید بخاطر آثار علیه. بعد میخواهید موضوع را رفع بكنید؟ میه شما چرا میس: این مبرر این است ك

 گوید خب موضوع رفع شد آثار علیه آن ؟؟؟ حالا موضوع رفع شد، می

كنند. كه چنین حرفی را دارند كه ایشان نقل میج: البته حالا كلام ایشان را هم بعداً ایشان در آن اشكال دوم یك

 ویید نیست باز بگویید ... گوقتی كه می

و رفع الموضوع تارةً حیثیٌ أي یُلاحظ رفعه مع حیث الاحكام الثقیلة من حیث »جا حالا فرموده بود كه ولی این

الاحكام الثقیلة و اُخري یكون بنحو الاطلاق و یدّعی أنّ الموضوع ثقیلٌ مطلقاً و لو كان ثقلهُ بلحاظ الآثار لكن 

و »فرمایند مهم آن حالا مقام اثبات بود خب این فرمایش ایشان. كه می« لثقله مطلقاًكان ذلك جهةٌ تعلیلیة 

 اطلاق الدلیل ...

كنم از محضر شما. حیثیت لازم را بیاورد در مقام اثبات وقتی من خود س: آن حیثیت لازم بیار ؟؟؟ من سؤال می

ثار است آیا من ... حیثیت تعلیلی آثار باشد خواهم ادعا بكنم مرفوع است حیثیت تعلیلی آن، آن آموضوع را می

چه با جمیع آثار و چه با آثار علیه، رفع موضوع صادق است. آیا اگر من منظورم بعد باشد باید ؟؟؟ چون هر دو 

 مصحح هستند. 

 ها شاید عرض كردیم.آید كه بحث پارسال و ایندانم توي ذهنم میج: حالا من شاید این را قبلاً هم نمی

پذیرفتیم كه براي اسناد به موضوع و رفع  ثبوتاً كه مایكی این است كه بعد از این جا وجود دارد.ا مسئله ایندو ت

موضوع هم ثبوتاً رفع ... یعنی حیثی بودن را پذیرفتیم. وقتی حیثی بودن را پذیرفتیم كه معناي حیثی بودن را 

دهد چه سبب اریم كه وقتی متكلّم اسناد به موضوع میي دیگر هم قبول داز ناحیه ،وقتی پذیرفتیم از یك ناحیه

گوید آن باشد و چه مبرر آن این باشد توي كلامش لازم نیست كه تقیید بیاید بكند. مثلاً وقتی می آن و مبرر آن،

بگوید الفقاع است لازم  ،به حرمت باشد و لو حدش آن نباشدالفقّاع خمرٌ، اگر نظر او مثلاً به نجاست آن باشد 
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خمرٌ من حیث النجاسة و حرمت الشرب؟ یا نه اگر فقط از این حیث ... چون مثل هم است مبرر این شده است 

گوید گوییم وقتی میجا هم میجور حرف بزند؟ ایندرست است این كه این ادعا را بكند بگوید الفقاع خمرٌ 

كه هیچ اثري نباشد. حیثی نباشد شود. اینیشود به حیثیت تعلیلی آن م، بله مبرّر آن می«رفع ما اكُرهوا علیه»

شود این باشد كه آثار علیه را تواند ادعا بكند كه این ما اكُرهوا علیه نیست. و میكلّ الآثار را چون برداشته. می

جا نتواند بگوید ما اكُرهوا علیه را من برداشتم. این اطلاقی كه ایها را برداشته. باز هم میفقط در نظر گرفته و آن

ها چون حیثیت تعلیلیه است یعنی به عبارةٍ اخُري مثل گوییم یعنی عدم به تقیید نه آن اطلاق است و آنمی

ي آورند بگویند. حالا مثلاً اگر گفت هذا اسدٌ، از همهماند. آن را كه توي كلام نمیمبررّات علاقات مجاز می

گوییم این اسد دانیم ما هم داریم میما چه می حیثیات؟ چند حیثیت او در نظر؟ آن هم در نظر خودش است

كه خودمان جا بعد اینشود. این یك نكته. كه ایناست و حالا شاید اظهر الآثار یا امثال ذلك ذكر منعطف می

تواند مبرر باشد و مبرر بودن این هم یعنی در تواند مبرر باشد و هم این میتصویر كردیم كه در ثبوت هم آن می

 كند؟ این یك مطلب. جور كلام گفت بدون تقیید كردن. خب این بگوییم ظهور در آن پیدا میشود اینمیكلام هم 

شود كه تناسب حكم و فرمایند كه اطلاق در جایی منعقد میكه اصل آن همین است كه ایشان میمطلب دوم این

شود لااقل، اگر بود این محتمل القرینیه میاي نباشد. و وقتی مقام، مقام امتنان موضوعی نباشد. یا محتمل القرینه

 شود كه این حیثی در نظرش هست. نگوییم قرینه... لااقل محتمل القرینیه می

 و لو بجمیع ؟؟؟س: ما امتنان را تصحیح كردیم. 

 ج: نه.

 شود این خودش امتنان است. ؟؟؟ در مجموع. یا مثلس: چرا گفتیم آقا همین كه این در مجموع برداشته می

 همان فرمایشی كه سابق ؟؟؟ در مجموع این موضوع برداشته بشود. این امتنان است.

 ج: نه باز به آن لحاظ امتنان است. نسبت آن به نسبت جمیع آثار ... یعنی اگر از ما بپرسند ...

 ي امتنان را كه نداریم كه. این كار، كار امتنانی هست. س: كلمه

 شود باشد میو هر دو ج: باشد ولی چون چنین مقامی هست 

 هست ولی این هم امتنان است. س: آن اكثر امتناناً 

كه الان ... فلذا برداشت علماء اكثراً همین است دیگر، ج: نه خود این ممكن است كه قرینه بشود كه خب این

ید كه این تناسب آها میدارد. یعنی توي ذهن عرفی آنها را برنمیگیرد. امتنانیجاها را نمیگویند كه اینمی

كند. فلذا تشكیك در اطلاق در ذهن انسان ... یعنی جزم به ها كفایت میندارد كه حالا بلحاظ آن هم باشد. آن

كند. كه ممكن است كه در اثر همین كه رفع فرموده است آثار علیه آن را فقط در نظر گرفته باشد اطلاق پیدا نمی

 جور فرموده باشد. و به این لحاظ این
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 تر روي آن دقت بفرمایید.اي است باز شما البته اعمال نظر بكنید باز كلام ایشان را بیشحالا این یك مسئله

 الله علی محمد و آل محمد.و صلی

 پایان.


